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 طبــق گــزارش تحلیلی یوفــا در ســال ۲۰۱۷، حداقل ۲۶ 
باشــگاه در دســته‌های برتــر اروپا حضور داشــته‌اند که توســط 
یک شــخص یا مجموعه که مالکیت چند باشــگاه دیگر را نیز 
در اختیــار داشــتند اداره می‌شــدند یــا دســت کم تحــت تأثیر 
مســتقیم آنها بوده‌اند. تحلیل کی‌پی‌ام‌جی نشان می‌دهد که 
تعداد این‌گونه باشــگاه‌ها قطعاً امروز نسبت به سه سال قبل 
افزایش داشــته هرچند که بعضــی از محدودیت‌های قانونی 
و حقوقی باعث شــده که برخی از روابط بین باشگاه‌ها پنهان 

بماند.
 

مزایای مالکیت همزمان
بــا این حــال افزایش تعــداد چنین باشــگاه‌هایی نشــان 
می‌دهد که مالکیت چندباشــگاهی یعنــی مدیریت همزمان 
یک شــخص یــا مجموعــه اقتصادی بر چند باشــگاه ورزشــی 
روز بــه روز محبوب‌تــر و رایج‌تــر می‌شــود. بــا رشــد تجــاری و 
رســانه‌ای رویدادهــای ورزشــی، فوتبــال حرفــه‌ای هــم از نظر 
ســرمایه‌گذاری بــا وضعیت خوبی مواجه شــده زیــرا مالکیت 
و اداره یک باشــگاه مطرح نه تنها برای اشــخاص و گروه‌های 
اقتصــادی یــک برتری و امتیاز محســوب می‌شــود بلکــه آنها 
قادر خواهنــد بود که مجموعه‌ای اقتصادی با طیف وســیعی 

از دارایی را در اختیار داشته باشند.
از طرفی تضاد منافع و اختلافات مالی بین باشــگاه‌های 
بزرگ و برتر اروپا، آنها را واداشــته تا برای توسعه قدرت نفوذ 
خــود، مالکیــت برخی از باشــگاه‌های کوچک را نیــز در اختیار 
بگیرند. مواردی مثل تقویت برند، توجه رسانه‌ای و تبلیغاتی، 
بهبــود کیفیت عملکرد و غیره را نیز بایــد به انگیزه‌های افراد 

برای مالکیت همزمان بر چند باشگاه اضافه کرد.
 

ریسک‌های مدیریت همزمان
این در حالی است که این کار هم مثل بسیاری از کارهای 
جدید، ریسک بالایی دارد. اداره همزمان چند باشگاه در چند 
قــاره و کشــور مختلف بــا قوانیــن حقوقی گوناگــون، انتظارات 
متفــاوت هــواداران و فرهنگ و ســنت غیرهمگون، کار بســیار 
پیچیده‌ای اســت. به همین دلیل مالکیت چندباشــگاهی نیاز 
به اســتراتژی و چشــم‌انداز مشــخصی دارد و تنها در شرایطی 
موفــق خواهــد بود که مالکان ایــن باشــگاه‌ها، برنامه مدون و 

دقیقی را دنبال کنند.
حــالا در ایــن میان یک ســؤال روشــن به وجــود می‌آید و 
آن اینکه آیا تمام باشــگاه‌ها باید به این ســمت بروند یا اینکه 

مالکیت تک‌باشگاهی بهتر است؟
 

مالکیت چندباشگاهی یا تک‌باشگاهی؟
پاســخ کارشناســان این اســت که مالکیت تک‌باشــگاهی 
را نبایــد کنار گذاشــت و بــه مالکیت چندباشــگاهی فقط باید 
بــه عنــوان یک مدل اقتصــادی جایگزین یا مکمــل نگاه کرد، 
نــه اینکه هدف نهایی تمام باشــگاه‌ها باشــد. کی‌پی‌ام‌جی در 
پژوهــش خــود نتیجه گرفته کــه این مــدل اقتصــادی، منافع 
مشخصی دارد اما به شرط اینکه به بهترین شکل ممکن اجرا 

شود تا اهداف سهامداران را محقق کند.
در ایــن مــدل اقتصــاد ورزش، اگر چندین باشــگاه تحت 
مالکیت یک شــخص یا مجموعه هســتند، بایــد تک تک آنها 
اولویت‌بندی شــوند و اهداف و چشم‌انداز هر کدام به صورت 
دقیق، مشخص شده باشد تا در گذر زمان با هم تضاد منافع 
پیدا نکنند و در ضمن انتظارات عمومی و مدیریتی نیز از آنها 

مشخص باشد.
نمونه بارز این مدل، گروه ســرمایه‌گذاری »فوتبال سیتی 
گــروپ« از ابوظبــی اســت کــه مأموریــت، اهــداف، رویکــرد و 
برنامه همه باشــگاه‌های این مجموعه کاملًا مشــخص است. 
ایــن مجموعــه مالک تمــام یا بخشــی از ســهام باشــگاه‌های 
یوکوهامــا  ملبورن‌ســیتی،  نیویورک‌ســیتی،  منچسترســیتی، 
مارینوس ژاپن، مونته‌ویدئوســیتی اروگوئه، خیرونای اسپانیا، 
ســی‌چوان جیونیو چین و بمبئی‌سیتی هندوستان است. همه 

این باشگاه‌ها درجه‌بندی و اهداف مشخصی دارند.
بــه غیــر از گــروه فوتبــال ســیتی، نمونه‌هــای دیگری هم 
برای این مدل وجود دارند مثل مالکیت مشترک باشگاه‌های 
لسترســیتی انگلیــس و لیوون بلژیک، یا باشــگاه‌های موناکو و 
لیل فرانسه، سرکل بروژ و رویال‌اکسل ماسکرون بلژیک که هر 

چهارتای آنها مالک مشترک دارند.
برتــری و امتیــاز مشــخص این مــدل مالکیت نســبت به 
مالکیت تک‌باشــگاهی این اســت کــه از نظر نیروی انســانی و 
بازیکن و توســعه منابع انســانی در شــرایط بهتــری قرار دارد. 
در فوتبــال امــروز دنیــا رقابــت برای کشــف، پــرورش و جذب 

استعدادها از هر زمان دیگری شدیدتر شده است. 
مدیــران  و  مالــکان  بــه  چندباشــگاهی  مالکیــت  مــدل 
ایــن اجــازه را می‌دهــد کــه اســتعدادهای خــود را از دســت 
ندهنــد و آنهــا را بــرای خــود نگه دارنــد. وقتی باشــگاه بزرگی 
بــرای همــه بازیکنــان جــوان و اســتعدادهای درخشــانش جا 
نــدارد، آنهــا را بــه باشــگاه‌های زیرمجموعه واگــذار می‌کند تا 
تجربــه کســب کنند و بــرای میادین بزرگ آماده شــوند و بعد 
 وقتــی در بهتریــن شــرایط قــرار گرفتنــد، آنهــا را بــه خدمــت 

می‌گیرد.

مدل ردبول
در تابســتان گذشــته باشــگاه‌هایی کــه مالکیت مشــترک 
داشــتند، بیــش از ۱۰ بازیکــن را بیــن خــود رد وبــدل کردنــد و 
انتظار می‌رود که در ســال آینده این تعداد بیشــتر هم بشــود. 
مثلًا شرکت اتریشی ردبول که یک نمونه بارز دیگر از مالکیت 
چندباشگاهی اســت و مالکیت باشگاه‌های ردبول سالزبورگ 
و یک باشگاه دسته دومی در اتریش، ار.ب. لایپزیگ در آلمان 
و ردبــول نیویــورک و ردبــول براگانتینــو در برزیــل را در اختیار 
دارد، از باشــگاه دســته دوم خــود به عنــوان تغذیــه کننده دو 
باشــگاه دیگر استفاده می‌کند و امســال نیز بازیکنان زیادی را 

بین تیم‌های خود جابجا کرد.
بــا  اگــر  اقتصــادی  مــدل  ایــن  بــه عقیــده کارشناســان، 
برنامه‌ریزی و دقت خاصی دنبال شــود، می‌تواند در عملکرد 
فنی تیم‌ها تأثیر زیادی بگذارد و ریسک‌های مربوط به کمبود 
بازیکنان در زمان‌های خاص مثل مصدومیت و محرومیت را 
به حداقل برساند. به عنوان مثال دو باشگاه واتفورد انگلیس 
و اودینزه ایتالیا که تحت مالکیت خانواده پوزو هستند در یک 
دهــه اخیــر بیش از ۵۰ بازیکن را بین خــود رد و بدل کرده‌اند. 
در همیــن تابســتان اخیــر هــم ۷ بازیکــن رد و بــدل شــدند از 
جملــه جرارلــد دیولوفواســپانیایی و روبرتــو پریــرا آرژانتینــی 
کــه از واتفــورد ســقوط کرده بــه اودینزه رفتند بــا این هدف که 

موقعیت این تیم را در سری آ حفظ کنند.
بــرای  هــم  و  بازیکنــان  بــرای  هــم  جابجایی‌هــا  ایــن 
باشــگاه مفید اســت. از یــک طرف باشــگاه مجبور نیســت در 
مواقــع خــاص مثــل ســقوط یکــی از تیم‌هــای زیرمجموعــه، 
بازیکنــان خوبش را از دســت بدهد و آنهــا را به تیم‌های دیگر 
زیرمجموعــه منتقــل می‌کنــد و از طرفی هــم ارزش بازیکنان 
پاییــن نمی‌آیــد و آنهــا می‌توانند با شــرایط نســبتاً مشــابه در 

تیم‌های دیگر زیرمجموعه بازی کنند.
 

نقش مدیریت
در این میان نباید نقش مدیران باشــگاه و کادر مدیریتی 
را نیز نادیده گرفت. برای داشــتن یک تیم فوتبال خوب، باید 
مدیران خوبی نیز در پشت صحنه کار کنند. وقتی چند باشگاه 
تحــت مالکیــت یک گــروه خاص باشــد، دیگــر از نظــر منابع 
انسانی در حوزه مدیریت با مشکل مواجه نیست چون هسته 
اصلی مدیریت، می‌تواند نقشــه راه را برای تمام باشگاه‌های 
زیرمجموعــه فراهم کــرده و عملکرد مدیران آنهــا را زیر نظر 
بگیــرد. این گونه از نظــر هزینه نیز به نفع گروه مالکان اســت 
زیرا مجبور نیستند سرمایه زیادی برای استخدام مدیران هدر 

بدهند و در واقع کلی صرفه‌جویی می‌کنند.
در چنین شرایطی تبادل اطلاعات و دانش مدیریت بین 

گــروه مدیران و دســت اندرکاران باشــگاه‌های زیرمجموعه به 
راحتی انجام می‌شود و کمک می‌کند که همه آنها در مناطق 
جغرافیایــی خــود در بهترین شــرایط رقابتی با حریفان‌شــان 
باشند. نمونه بارز این قضیه، مجموعه اواِل است که مالکیت 
تیم‌هــای مــردان و زنــان المپیــک لیــون در فرانســه را دارد و 
اخیراً مالکیت تیم فوتبال زنان اف‌سی رین آمریکا را به مبلغ 
3/51 میلیــون دلار خریــد و نــام آن را به اواِل ریــن تغییر داد. 
مدیر این تیم آمریکایی عقیده دارد که همکاری بین مدیران 
مجموعــه، تأثیر زیادی در افزایش توان باشــگاه چه در داخل 

زمین و چه خارج زمین داشته است.
 

فرصت بازاریابی
فرصت‌هــای  افزایــش  بایــد  امتیــازات،  ایــن  تمــام  بــه 
بازاریابــی و اسپانســرینگ و به تبــع آن درآمدزایــی مجموعه 
را نیــز اضافــه کــرد. وقتی یــک مجموعه شــامل چند باشــگاه 
در کشــورها و لیگ‌هــای مختلــف باشــد، یعنــی به چنــد بازار 
مختلــف دسترســی دارد و طبیعتاً در برابــر بنگاه‌های تجاری 
کــه قصد اسپانســر شــدن دارند، ار قــدرت چانه‌زنی بیشــتری 
برخوردار می‌شــوند.  به عنوان مثال گروه فوتبال ســیتی برای 
اسپانســرینگ لــوازم ورزشــی‌اش با پومــا قــراردادی به ارزش 
۸۶۰ میلیون دلار برای ۱۰ ســال امضا کرده که این شــامل پنج 
باشــگاه ایــن مجموعه بــه غیر از نیویورک‌ســیتی می‌شــود که 
بــه خاطر قوانین مربــوط به لیگ فوتبال آمریــکا باید از لوازم 

اسپانسر این لیگ استفاده کند.
طبق گزارش ســالانه مالی گروه فوتبال سیتی، ۹۲ درصد 
درآمــد حاصل از این قــرارداد بین تیم‌های مردان و زنان این 
مجموعه توزیع می‌شود و طبیعتاً به نفع تیم‌ها و باشگاه‌های 
کوچک‌تــر مجموعه نیز هســت کــه می‌توانند با بهــره بردن از 
این شــرایط، با ســرعت بیشــتری رشــد کنند. در طرف مقابل 
شــرکت پوما نیز بــه بازار چهار کشــور مختلف دسترســی پیدا 

می‌کند و می‌تواند در قبال این قرارداد سود بیشتری ببرد.
اتریشــی  تولیدکننــده  شــرکت  هــم  دیگــر  نمونــه  یــک 
نوشــابه‌های انرژی‌زای ردبول اســت که به خاطر باشگاه‌هایی 
کــه در نقــاط مختلــف دارد بــه بازارهایــی در اروپــا، آمریکای 
جنوبــی و شــمالی دسترســی پیــدا کــرده و از طریــق ارتبــاط 
بــا هــواداران نــه تنهــا برند خــود را تقویت کــرده بلکــه از نظر 

درآمدزایی نیز شرایط بهتری پیدا کرده است.
بــا این تفاســیر به نظر می‌رســد کــه مدیریــت و مالکیت 
باشــگاه‌ها در فوتبــال امــروز دنیــا در حــال دگرگونــی اســت و 
روز بــه روز بــه تعــداد مالکانــی کــه چندیــن باشــگاه را تحت 
مالکیت خود درمی‌آورند اضافه می‌شــود. این شــاید بهترین 
و هوشمندانه‌ترین نسخه باشگاه‌داری در شرایط فعلی باشد.

مالکیت چندباشگاهی؛ آینده فوتبال؟
محمد شهرابی

M. Shahrabi


